



امریکا، انقلاب رنگی و شبکه‌سازی در خاورمیانه
عباس کاردان

چکیده

با گذشت چندین دهه از مداخلات ایالات متحده در امور خاورمیانه و در نهایت وقوع حملات یازده سپتامبر، مشخص گردید که این منطقه نه‌تنها با نظم سیاسی - اقتصادی امریکا هماهنگی ندارد، بلکه به‌شدت پتانسیل مقاومت و مقابله در آن نهفته است. پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده راه‌حل مقابله با این مشکل را در بُعد سخت (نظامی) جست‌وجو کرده، دو کشور افغانستان و عراق را به اشغال خود درآورد. با این حال و با گذشت چندین سال، این استراتژی نتایجی موفق را به همراه نداشت و امریکا را مجبور کرد برای مقابله با تهدیدات نوین در جهان اسلام به بُعد نرم متوسل شود؛ بُعدی که در آن شبکه‌سازی برای اصلاحات در رژیم‌های متحد و دوست و اجرای انقلاب‌های رنگی در کشورهای متخاصم پیش‌نیازی ضروری محسوب می‌شود. با این توضیح، مقاله به این مسئله می‌پردازد که امریکا هم‌اکنون سعی دارد برای مقابله با این تهدید به شبکه‌سازی از عناصر میانه‌رو روی آورد. از جمله برنامه‌های امریکا در این زمینه که نوشته حاضر بدان می‌پردازد می‌توان به ترویج دمکراسی، توسعه جامعه مدنی و دیپلماسی عمومی اشاره کرد. در عین‌حال سه مطالعه موردی نیز از فعالیت‌های عملی امریکا در این خصوص مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی:‌ شبکه‌سازی، مسلمانان میانه‌رو، دمکراتیزه شدن، جامعه مدنی.
مقدمه

امریکا میراث‌دار روابطی پیچیده و گسترده میان جامعه اسلامی و غرب در بیش از 14 قرن است. اگرچه امپراتوری‌های اسلامی گوناگونی در این دوره طولانی برخی مواقع متحد یک یا چند کشور اروپایی بوده‌اند، ولی روابط اسلام و غرب همواره داستانی از اختلاف و خصومت بوده است: پیروزی‌های اولیه اعراب پس از ظهور دین اسلام؛ جنگ‌های صلیبی از قرن 11 تا 13 میلادی؛ گسترش امپراتوری عثمانی به اروپای شرقی در قرون 15 و 16؛ و ایجاد رژیم‌های استعماری در کشورهای عربی از سوی فرانسه، انگلیس و تا حد کمتری ایتالیا در قرون 19 و 20. 

با استقلال کشورهای عربی پس از جنگ دوم جهانی، شهروندان کشورهای خاورمیانه همچنان احساس قوی خود ضد هر چیزی که نشان از امپریالیسم غربی داشت را در خود حفظ کردند؛ برای مثال، کشورمان که در خلال جنگ دوم جهانی از سوی نیروهای امریکایی، انگلیسی و شوروی اشغال شد، حساسیت زیادی نسبت به هر شکلی از مداخله خارجی در امور داخلی از خود نشان می‌دهد.

در این میان، امریکا به‌ عنوان کشوری تازه‌وارد در عرصه خاورمیانه، برخلاف کشورهای اروپایی از تصویری خوب در نزد مردمان منطقه برخوردار بود، چرا که به استثنای جنگ‌های بربری
 در اواخر قرن 19، درگیر هیچ ‌نوع منازعه منطقه‌ای یا جاه‌طلبی‌های استعماری در اینجا نبوده است. به ‌همین جهت، مردمان خاورمیانه اغلب رفتاری خوب و مناسب با مسافران، جهانگردان و دیپلمات‌های امریکایی داشتند. بهترین برداشت مردمان خاورمیانه از این کشور نیز به دوره پس از جنگ اول جهانی مربوط می‌شود که وودرو ویلسون
، رئیس جمهور وقت امریکا خواستار حق تعیین سرنوشت برای کشورهای خاورمیانه شد. در این زمان، برخی نیز این کشور را به‌ عنوان قدرتی متوازن‌کننده در برابر جاه‌طلبی‌های استعماری انگلیس و فرانسه می‌دیدند (J. C. Hurewitz , 1956).
به‌ هرحال این دوره از عدم مداخله ایالات متحده در خاورمیانه پس از جنگ دوم جهانی خاتمه یافت و تعهدات جهانی آن موجب شکل‌گیری منافع زیر در این منطقه برای آن شد: 

· دسترسی مطمئن به منابع نفتی منطقه؛

· جلوگیری از تلاش‌های شوروی برای کسب هژمونی در خاورمیانه؛ و

· حفظ امنیت رژیم تازه تأسیس صهیونیستی.

در واقع، تعقیب این منافع، ایالات متحده را مجبور به ایفای نقشی گسترده‌تر در امور خاورمیانه، مداخله در این کشورها و اتخاذ سیاست‌هایی متناقض کرد که برخی مواقع رنجش منطقه‌ای را به‌ دنبال داشت. در این رابطه می‌توان به نقش آن در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مصدق در ایران و ایجاد رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی اشاره کرد که محکومیت آن از سوی اعراب و مسلمانان همچنان ادامه دارد.
به‌ علاوه، در دهه‌های بعد، سیاست امریکا با دو جنبش سیاسی اصلی در منطقه تضاد پیدا کرد: ملی‌گرایی پان‌عربی سکولار
 که از سوی جمال عبدالناصر رواج پیدا کرد و دیگری رشد اسلام‌گرایی
 که در اواخر دهه 1970 به‌ دنبال جایگزینی ملی‌گرایی سکولار بود و رهبری آن ‌را ایران اسلامی بر عهده گرفت. هر دو جنبش به درجاتی متفاوت دیدگاه‌هایی ضد غربی و ضدصهیونیستی داشتند.

به‌ هر حال، با گذشت چندین دهه و در نهایت وقوع حملات یازده سپتامبر، مشخص شد که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی، اقتصادی امریکا هماهنگی ندارد، بلکه به‌ شدت پتانسیل مقاومت و مقابله را دارد. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای ارزش‌های دینی در منطقه نیز نمایانگر تضاد منافع و امنیتی قدرت امریکا و منطقه خاورمیانه است. پس از حملات یازده سپتامبر، امریکا راه‌حل مقابله با این مشکل را در بعد سخت (نظامی) جست‌و‌جو کرده، دو کشور افغانستان و عراق را به اشغال خود درآورد. با این‌ حال و با گذشت چندین سال، این استراتژی نتایجی موفق را به همراه نداشت و این کشور را مجبور کرد برای مقابله با واکنش‌های نوین در جهان اسلام به بُعد نرم متوسل شود؛ بُعدی که در آن شبکه‌سازی برای اصلاحات در رژیم‌های متحد و دوست و اجرای انقلاب‌های رنگی در کشورهای متخاصم پیش‌نیازی ضروری محسوب می‌شود.
صاحب‌نظران در تعریف كودتا یا انقلاب مخملي و رنگی آن ‌را اصطلاحی می‌دانند كه با سقوط شوروي و رژيم‌هاي وابسته به آن در اروپاي شرقي و آسياي مركزي، كه در آن امريكا و برخي از كشورهاي اروپاي غربي دخالت داشتند، معمول شد. از دید آنها، انقلاب رنگی، براندازي يك نظام يا يك دولت به‌ صورت غيرنظامي، تحريك مردم به آشوبگري و استفاده از وسایل رواني، تخريبي، تبلیغات، فريب‌كاري توسط رسانه‌ها و وسایل ارتباطي و اطلاعاتي است. این نوع انقلاب با هماهنگي ايادي داخلي و خارجي انجام مي‌شود. هدف اصلي آن نیز جابه‌جايي قدرت، ارزش‌ها، نظام، حكومت و دولت است. معماران و مهندسان اين نوع کودتا هم امريكا و تعدادي از دولت‌هاي اروپايي بوده‌اند (حمید مولانا، 1388)
در این راستا، امروزه در بسياري از سفارتخانه‌هاي امريكا در خارج علاوه بر وابسته‌هاي سياسي و نظامي و فرهنگي و اقتصادي، كارمنداني كه عنوان و مقام رسمي آنها كارمند يا وابسته "دمكراسي"، "فناوری"، "اطلاعاتي" و "ارتباطي" است، حضور دارند و وظيفه اصلي آنها بهره‌برداري از وضعيت محلي، جمع‌آوري و تحليل اطلاعات لازم، ارتباط با نويسندگان، خبرنگاران، ناشران، استادان، دانشجويان، هنرمندان و كمك مالي و فني و فناوری و توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي سازمان‌هاي غيردولتي است.
از این‌ رو، پیگیری اصلاحات سیاسی در راستای اصول مورد نظر غرب تحت عنوان دمکراسی به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و تغییرات اقتصادی در راستای منافع و نظام اقتصادی لیبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادی مطلوب در دستور کار سیاست‌های خاورمیانه‌ای امریکا قرار گرفت، ولی نتایج مطلوب را به ‌همراه نداشت. 

 در این راستا، امریکا با تجربه‌ای که از دوران جنگ سرد دارد، برای مقابله با این تهدید به شبکه‌سازی از عناصر میانه‌رو روی آورده است. از نگاه دولتمردان امریکا، اگرچه برخی در اندیشه و گروه‌های اسلام‌گرا در جوامع اسلامی در اقلیت هستند، ولی توانسته‌اند شبکه‌های قدرتمندی را در جهان اسلام و حتی در میان جوامع مسلمان امریکای شمالی و اروپا ایجاد کنند؛ توانمندی خاصی که مسلمانان میانه‌رو و لیبرال در سرزمین‌های اسلامی فاقد آن می‌باشند. بنابراین نظریه‌پردازان غربی، با این رویکرد که ایجاد شبکه‌های میانه‌رو در جهان اسلام نیاز به کاتالیزورهای خارجی دارد و با تأکید بر اینکه ایالات متحده تجربه‌ای مشابه در مورد تقویت شبکه‌هایی از میانه‌روها و دمکراسی‌طلبان در دوران جنگ سرد داشته است، عنوان می‌کنند که چنین تجربه‌ای می‌تواند به ایجاد و گسترش نقشه راهی برای ایجاد شبکه‌های مسلمان لیبرال و میانه‌رو در جهان اسلام، به‌ ویژه خاورمیانه منجر شود.

در این میان، تشخیص متحدان بالقوه از میان مسلمانان یکی از عمده‌ترین مشکلات دولت‌های غربی است. با این‌ حال، ویژگی‌هایی را بر اساس تعاریف خود از مفاهیم دمکراسی، حقوق بشر، تروریسم و.... برای شناخت آنها عنوان می‌کنند: 

· حمایت از دمکراسی و حقوق بشر مورد قبول نهادهای بین‌المللی و به ویژه دولت‌های غربی (شامل: برابری جنسیتی و آزادی مذاهب)؛

· مخالفت با تروریسم و دیگر اشکال خشونت؛ 

· تعهد به دمکراسی، آنچنان که در سنت غربی لیبرال وجود دارد؛ 

· تأکید بر منابع قانونی غیرفرقه‌ای و غیرمذهبی که در سیستم‌های غربی مورد توجه است؛ و
· احترام به حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی.

بر اساس ویژگی‌های یاد شده، غرب سه دسته را به عنوان شرکای بالقوه خود در جهان اسلام برای مقابله با اسلام‌گرایان در نظر می‌گیرد: سکولارها، مسلمانان لیبرال و سنت‌گرایان میانه‌رو. همچنین گروه‌های زیر در میان این سه طیف مورد شناسایی قرار می‌گیرند:

۱. دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان لیبرال و سکولار؛ 

۲. روحانیون میانه‌رو جوان؛

۳. فعالان اجتماعی؛

۴. گروه‌های زنان؛

۵. روزنامه‌نگاران و نویسندگان میانه‌رو.

تلاش‌های ایالات متحده برای نابودی مخالفان
واقعة یازده سپتامبر 2001 به بهانه‌ای برای شتاب ‌بخشیدن جهت تجدید ارزیابی و تعدیل برنامه‌های امنیت ملی امریکا تبدیل شد. در ابتدا، منابع و توجه زیادی به امنیت فیزیکی شهروندان و سرزمین امریکا اختصاص داده شد که با تجدید آزادی‌های فردی تا سطح شنود ارتباطات تلفنی آنها همراه بود.  این مسئله به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها منجر شد. همچنین تجدید ساختار دولتی برای تقویت توان و کارایی فعالیت‌های ارتش، اطلاعات و نیروهای پلیس طراحی گردید. این امر در نهایت به تشکیل وزارت امنیت داخلی و تغییرات اساسی در جامعه اطلاعاتی منجر شد.

در همین زمان، با تصدیق اینکه نبرد با تروریسم صرفاً موضوعی مرتبط با مجازات تروریست‌ها و کاهش توان عملیاتی آنها نیست، تلاش شد تا منابع گسترده‌تر و عمیق‌تر تروریسم مورد توجه قرار گیرند. سند استراتژی امنیت ملی در سال 2002 برداشتی اصلاح‌شده از امنیت ارائه می‌دهد که به زعم آن بر پیامدهای شرایط داخلی دیگر دولت‌ها تأکید دارد. این ادعاها در چند سال پس از زمان گزارش کمیسیون یازده سپتامبر تا سخنرانی آغاز دور دوم ریاست جمهوری از سوی بوش تقویت شد (The White House 2006).

برنامه‌های دولت امریکا در کشورهای خاورمیانه
مشکلات موجود بیانگر این حقیقت است که دولت امریکا و دیگر دولت‌های غربی از دیدگاه منسجم و یکپارچه‌ای راجع به اینکه میانه‌روها چه کسانی هستند، فرصت‌ها برای شبکه‌سازی در میان آنها در کجا قرار دارد و بهترین راه برای این شبکه‌ها چه می‌باشد، برخوردار نیستند. از آنجایی‌ که استراتژی مشخص و جامعی وجود ندارد، حضور امریکا در "جنگ ایده‌ها" اغلب به صورت مقطعی و با تمرکز بر تلاش‌های سازمان‌‌محور و کشورمحور بوده است؛ در واقع این امر در امتداد خطوط برنامه‌ریزی سنتی این کشور ابداع شده است: دمکراتیزه ‌شدن و حکومت؛ جامعه مدنی؛ توسعه اقتصادی؛ آموزش و تبادلات فرهنگی؛ آزادی‌های زنان. 
در بسیاری از این حوزه‌ها، امریکا در تلاش است تا اشخاص و سازمان‌های میانه‌رو را شناسایی کرده و کمک‌های مالی، سیاسی و فنی خود را در اختیار آنها قرار دهد. به هر حال، شبکه‌سازی در میان این اجزای متمایز و از هم‌ جدا را به سختی می‌توان هدفی صریح و روشن دانست. از دیدگاه تحلیلی، شبکه‌سازی از میانه‌روها در خاورمیانه را می‌توان در سه سطح مورد توجه قرار داد: 1) تقویت شبکه‌های موجود؛ 2) شناسایی شبکه‌های بالقوه و کمک به رشد آن؛ و 3) تقویت شرایط زیربنایی پلورالیسم و تساهلی در راستای منافع غرب که قابل قبول‌تر از رشد این شبکه‌ها است. اگرچه شماری از برنامه‌های امریکا در دو سطح نخست تأثیراتی به همراه داشته است، ولی اکثر تلاش‌ها تا به امروز در سطح سوم جای می‌گیرند.

به ‌هر حال، در بسیاری از بخش‌های جهان اسلام شبکه‌ها یا سازمان‌های کمی از میانه‌روها برای تعامل با آنها وجود دارند و امریکا در راه شناسایی فرصت‌ها برای کمک به شکل‌گیری شبکه‌های متشکل از عناصر میانه‌رو،  و متمایل به خود با محیط‌های ضدامریکایی مواجه است. با این‌ حال، برنامه‌های این کشور برای شبکه‌سازی از مسلمانان میانه‌رو در راستای منافع خود در خاورمیانه بر پایه موارد زیر قرار می‌گیرد:
الف) ترویج دمکراسی غربی
در قرن گذشته، گرایش به سیستم دمکراتیک در نظام بین‌المللی به میزان چشمگیری افزایش داشته است، هرچند بسیاری از مناطق جهان از جمله خاورمیانه الگوهای متناسب با شرایط خود را طی می‌کنند با وجود این، به نظر می‌رسد در گفتمان سیاسی بیشتر کشورها این اجماع وجود دارد که تلاش برای تضمین انتخابات آزاد و عادلانه، گامی ضروری به سوی ایجاد دمکراسی است. در اصل وجود آزادی بیان، مذهب، اجتماعات و دادخواهی همگی تأکیدی هستند بر ضرورت تأسیس نهادهایی که بر مبنای حاکمیت قانون، حمایت از اقلیت‌ها و نیز شفافیت در دولت بنا شده باشند (National Endowment for Democracy 2006).
با وجود مخالفت‌های زیاد، امریکا هم‌اکنون به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ترویج ارزش‌های غربی تلاش می‌کند. این کشور از طریق کانال‌های سنتی دیپلماتیک مبادرت به گفتمان دولت با دولت کرده، مشوق‌هایی را نیز برای دولت‌هایی که به این گفتمان بپیوندند، پیشنهاد نموده است. ایالات متحده به شیوه‌های گوناگون سعی دارد در قبال اتخاذ معیار‌های لیبرال و دمکراتیک، تساهل، پلورالیسم، و جامعه مدنی کسب منافعی را  مورد تأکید قرار دهد. تأکید بر این معیارها کمکی است به ایجاد محیطی سیاسی و اجتماعی که تسهیل‌کننده شکل‌گیری شبکه‌های عناصر میانه‌رو است.

افزون بر این، وزارت خارجه و سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده
 هر کدام نهادهای خاص خود را برای اشاعه این معیارها در اختیار دارند که در رأس آنها به ترتیب اداره دمکراسی، حقوق بشر و کار
 در وزارت خارجه امریکا و اداره دمکراسی، مناقشه و کمک بشردوستانه
 در سازمان توسعه بین‌المللی این کشور قرار دارند. در سال 2002، وزارت خارجه امریکا ابتکار مشارکت خاورمیانه
 را به اجرا درآورد که دربردارنده "ستونی سیاسی" نیز بود.
 "اداره دمکراسی، حقوق بشر و کار" منبع قابل توجهی (48 میلیون دلار برای سال 2005) را در شکل "صندوق حقوق بشر و دمکراسی" در اختیار خود دارد که برای ترویج برنامه‌های ابتکاری و جدید در زمینه حقوق بشر و دمکراسی غربی که تأثیراتی فوری و کوتاه‌مدت داشته باشند، هزینه می‌شود. وظایف سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده نیز عبارت از تقویت عملکرد و مسئولیت‌پذیری نهادهای دولتی، مبارزه با فساد و توجه به علل و نتایج مناقشه می‌شود (Scott Tarn off and Larry Nowels).
"اداره دمکراسی، حقوق بشر و کار" و "سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده" برای تبدیل اهداف سیاسی یاد شده به عمل، با برخی سازمان‌های غیردولتی، همچون موقوفه ملی برای دمکراسی
، مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان
، مؤسسه دمکراتیک ملی
، بنیاد آسیایی
 و مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی
 که همگی سازمان‌هایی خصوصی و غیرانتفاعی ولی تحت حمایت مالی دولت این کشور هستند، قرارداد بسته‌اند.

هدف مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی، توسعه شبکه‌هایی از مسلمانان متمایل به غرب است، از جمله اسلام‌گرایانی که از دید این مرکز موافق برنامه‌های غرب هستند. این نهاد در بخشی  از فعالیت‌های خود از سوی اداره دمکراسی، حقوق بشر و کار تأمین مالی می‌شود. رهیافت مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی برای شبکه‌سازی جنجال‌برانگیز است برخی در امریکا اعتقاد دارند که رهیافت فراگیر چنین مرکزی ضروری است، ولی برخی دیگر نسبت به همکاری با اسلام‌گرایان انتقاد دارند. یک دیدگاه در وزارت خارجه امریکا (خارج از اداره دمکراسی، حقوق بشر و کار) آن است که تأمین مالی مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی به نوبه خود آزمایش و تجربه‌ای جدید محسوب می‌شود.
در این سطح اجرایی است که تلاش‌ها برای تقویت شبکه‌های موجود و شناسایی و اشاعه شبکه‌های جدید انجام می‌پذیرد. برنامه‌های اجرا شده از سوی این سازمان‌ها کمک‌های فنی و مهارت‌های لازم را در اختیار احزاب سیاسی متمایل به غرب قرار داده، کمیسیون‌های انتخاباتی را آموزش می‌دهد، دستورالعمل‌های نظارت بر انتخابات را مشخص کرده، نهادهای لازم برای نظارت بر آن را ایجاد یا تقویت می‌کند و کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برای کنار هم آوردن گروه‌هایی از اشخاص با اهداف سیاسی مشخص نظیر حقوق‌دانان و قضات که تحت تأثیر تبلیغات و معیارهای غرب قرار گرفته‌اند، برگزار می‌کند. برای مثال، "مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان" برنامه‌هایی آموزشی را برای وارد ساختن شبکه‌های رهبری در مناطق مختلف به فرآیند دمکراتیک‌سازی غربی برگزار می‌نماید تا شبکه‌های موجود را تقویت کند.
همچنین برای مثال می‌توان به برگزاری مشترک کنگره دمکرات‌ها از جهان اسلام
 از سوی "اداره دمکراسی، حقوق بشر و کار" و "مؤسسه دمکراتیک ملی" برای وزرا، مقامات دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی منطقه خاورمیانه جهت بحث راجع به مسائلی نظیر "نقش حاکمیت دمکراتیک قانون در جوامع اسلامی"
 اشاره کرد (National Democratic Institute 2004). این تلاش‌ها ایجاد شبکه‌هایی از عناصر میانه‌رو  و متمایل به غرب را در سه سطح ذیل نشانه گرفته‌اند: 
1. تقویت شبکه‌ها در جایی‌که احزاب سیاسی وجود دارند؛ 
2. شناسایی و ترویج شبکه‌های بالقوه در زمانی‌که اشخاص همفکر توانایی سازمانی برای اتحاد را ندارند؛ و 
3. کمک به ایجاد شرایط اساسی میانه‌روی و تمایل به ارزش‌های غربی از طریق ماهیت میانه‌روانة برنامه‌ها.

بودجه فعالیت این سازمان‌ها را دولت امریکا تأمین می‌کند، بنابراین اقداماتشان می‌تواند سطحی از اعتبار را در میان جوامع دریافت‌کننده این کمک‌ها کسب کند؛ با وجود این، اگر سازمان‌‌های دولتی امریکا به طور مستقیم این کمک‌ها را ارائه می‌دادند، از چنین اعتباری برخوردار نمی‌شدند. در واقع، دولت امریکا تحت پوشش عناوین به ظاهر انسان‌دوستانه و اخلاقی این سازمان‌ها اهداف اصلی خود را پیش می‌برد. در عین حال این‌گونه تبلیغ شده است که مأموریت این سازمان‌ها کمک به نیروهای اصلاح‌طلب محلی بوده و ربطی به تحمیل اصلاحات از خارج ندارد. صرفاً یک یا دو درجه جدایی و فاصله از دولت امریکا، این سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا بدون ایجاد برداشتی از وابستگی‌های ژئوپولیتیکی، کمک‌های خود در راستای شبکه‌سازی نبردهای طرفدار غرب را  ارائه دهد. بیشتر تحلیل‌گران عنوان می‌دارند که تلاش این سازمان‌‌های غیردولتی کارآمدترین شیوه‌ای است که امریکا بر اساس ترویج ارزش‌ها و معیارهای لیبرالی به کار بسته است. در عین حال، اکثراً  کارشناسان غربی بر این نظرند که بنیاد آسیایی می‌تواند الگویی برای بسط اندیشه‌های غربی در خاورمیانه باشد.

ب) توسعه جامعه مدنی

توسعه جامعه مدنی همگام با اشاعه دمکراسی غربی صورت می‌پذیرد؛ در حقیقت بسیاری از صاحب‌نظران در محافل دانشگاهی و جهان سیاست جامعه مدنی را پیش‌نیاز دمکراسی غربی می‌دانند. جامعه مدنی به مجموعه‌ای از نهادها و معیارهایی تعریف شده است که به‌ عنوان حائل و اتصال حیاتی میان دولت و اشخاص عمل می‌کند؛ به زعم این تفکر، این امر می‌تواند سازمان‌های مدنی و اجتماعی (همچون سازمان‌های غیردولتی) را در برابر دولت قرار دهد و آنها را روی کار آورد. هرچند ادعا می‌شود جامعه مدنی مطابق با مؤلفه‌های اندیشه‌ورزی غربی در برخی جوامع تحقق یافته است، ولی توسعه این مسئله در کشورهای بسیاری به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیکی گرایش دارد. در حقیقت، این کشورها توسعه جامعه مدنی یعنی جامعه قانونمند را در چارچوب باورها و منظومه فکری خود؛ تبیین و تحلیل می‌کنند.

با وجود این، از نگاه صاحب‌نظران غربی، در تئوری، با ظهور جامعه مدنی، شبکه‌های میانه‌رو نیز شکل می‌گیرند و بالعکس. در عمل، تلاش‌های امریکا در توسعه جامعه مدنی حتی گسترده‌تر از ترویج دمکراسی خاص آن است. از جمله برنامه‌های طراحی ‌شده برای ترویج این نوع  دمکراسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· اشاعه فرصت‌های اقتصادی؛ 
· حمایت از اقلیت‌ها و حقوق بشر؛ و 
· دسترسی همگان به امکانات بهداشتی و آموزشی. 
از دید این صاحب‌نظران، توسعه جامعه مدنی رهیافتی غیرمستقیم برای اصلاحات سیاسی در رژیم‌های دوست و تغییر رژیم در کشورهای مخالف است. این رهیافت دیدی بلندمدت دارد و حاکمیت ارزش‌های لیبرال دمکراسی غربی را از طریق تحریک و ترغیب عمومی و از پایین به بالا می‌داند.

در رابطه با ترویج دمکراسی، سیاست‌های امریکا در زمینه توسعه جامعه مدنی در وهله نخست از سوی وزارت خارجه و "سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده" طراحی و نظارت می‌شود که خود آنها نیز برای اجرای این برنامه‌ها بر سازمان‌های طرف قرارداد اتکا دارند. برای مثال، "موقوفه ملی برای دمکراسی" اعتباراتی را جهت حمایت از سازمان‌های غیردولتی محلی (برای نمونه کمک به اتحادیه الجزایر برای دفاع از حقوق بشر
 که به زعم خودآگاهی از حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر را ترویج می‌کند) و کمک به توسعه شبکه‌های میانه‌رو (به عنوان مثال برای کمک به مرکز مطالعات آموزش مدنی
 که توانایی جوانان اردنی برای مشارکت مدنی از طریق آموزش دانشجویان دانشگاه را توسعه می‌دهد) اختصاص می‌دهد. مؤسسه دمکراتیک ملی و مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در نقش سازمان‌هایی طرف قرارداد با "سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده" و "موقوفه ملی برای دمکراسی" کار می‌کنند. همچنین برای مثال، مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان و مؤسسه دمکراتیک ملی روش‌های مبارزه منطقه‌ای خاصی را با نام "شرکا در مشارکت"
 در قطر و تونس برای افزایش توان زنان جهت مشارکت در امور مدنی و تسهیل شبکه‌سازی میان رهبران زنان در این منطقه به کار می‌گیرند.
بنیاد آسیایی نیز اگرچه بر پروژه‌هایی مشابه تمرکز دارد، ولی منحصراً به عنوان سازمانی طرف قرارداد با دولت امریکا کار نمی‌کند، بلکه بودجه خود را از شرکت‌های خصوصی و بنیادهایی تأمین می‌‌کند که بودجه خود آنها را نیز آژانس‌های توسعه‌ای دولتی و چندملیتی تأمین کرده و مبالغی سالانه را از کنگره امریکا دریافت می‌کنند. بنیاد آسیایی بیش از موقوفه ملی برای دمکراسی، مؤسسه دمکراتیک ملی یا مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در پی ایجاد شبکه‌هایی از مسلمانان میانه‌رو و متمایل به غرب است. برنامه‌هایی نظیر مؤسسه مطالعه اسلام و جامعه مدنی در اندونزی
 که تساهل و گرایش‌های سکولار را به رهبران جوان مساجد آموزش می‌دهد و بنیاد اسلامی بنگلادش
 که در ظاهر در پی آشنا ساختن رهبران مذهبی با حقوق بشر، بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست و مسائل دیگر می‌باشد، برای تلاش در هر سه سطح شبکه‌سازی طراحی شده‌اند. الگوی بنیاد آسیایی بیشترین کارکرد و نتیجه را برای امریکا در پی داشته است. در همین خصوص، امریکا تلاش گسترده و عمیقی دارد تا یک بنیاد خاورمیانه‌ای که ساختاری شبیه بنیاد آسیایی داشته ولی بر مبنای فرهنگ و محیط سیاسی و اجتماعی خاورمیانه اصلاح شده باشد، ایجاد کند. همزمان با تهیه این پیش‌نویس، به نظر ‌می‌رسید که دولت امریکا در پی واقعیت بخشیدن به بنیاد خاورمیانه بزرگ و شمال آفریقا
 باشد که به طور مفصل در ادامه بحث خواهد شد. 

همچون ترویج دمکراسی غربی، سیاست‌های امریکا در قبال ایجاد جامعه مدنی نیز در هر سه سطح شبکه‌سازی از عناصر میانه‌رو و متمایل به غرب انجام می‌پذیرد: 
1. تقویت سازمان‌های کنونی؛

2. ایجاد سازمان‌هایی جدید؛ و 
3. شناسایی سازمان‌های بالقوه اصلاح‌طلب.

در این خصوص برای مثال، برگزاری کنفرانس‌هایی تحت پوشش اشاعه و حفاظت از آزادی بیان حاکی از اهدافی گسترده و عمیق است که مرزهای جغرافیایی، زبانی و فرهنگی را درمی‌نوردد. اصلاحات آموزشی، اعطای بورسیه‌ها، تبادل دانشجو و تعاملات فرهنگی نیز همگی از تدابیر و برنامه‌هایی است که از تقاضا و حمایت سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران امریکایی را به خود جلب کرده است، زیرا در کشورهای مورد هجوم به خوبی پذیرفته شد. و اغلب کارآیی خود را ثابت کرده است.
از نگاه سیاست‌گذاران امریکا، در مواردی که سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌ها از قبل وجود داشته‌اند، حتی حداقل سطوح حمایت مالی، سازمانی و فنی نیز می‌تواند برای تضمین تداوم و رشد آنها در راستای منافع غرب مهم باشد. در جایی‌که هیچ سازمان یا شبکه‌ای وجود ندارد، گردهم‌ آوردن اشخاص و گروه‌های همفکر می‌تواند آنها را به سمت هم‌آگاهی و حمایت متقابل سوق دهد، همانند مورد شبکه مدارس سیویتاس عربی
 و آموزگاران حامی ارزش‌های میانه‌رو و غربی. 
صاحب‌نظران غربی بر این باورند که چون به لحاظ سنتی، اکثر کشورهای عربی فاقد جامعه مدنی هستند، مفهوم نهادهای غیردولتی نیاز به تقویت در هر دو بُعد نظری و عملی دارد. در این خصوص، دست‌کم در یک مورد امریکا رهایی از کمک سنتی دولت به دولت را تجربه کرده است: اصلاحیه براونبک
 به قانون تخصیص اعتبارات یکپارچه در سال 2005 که سازمان‌‌های امریکایی همچون "سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده" را قادر ساخت تا بدون کسب تأیید قبلی دولت مصر به سازمان‌های غیردولتی این کشور کمک کنند.

علیرغم منافع بالقوه ایجاد جامعه مدنی برای غرب، این فرآیند با مانع اساسی مقاومت فعال از سوی نظام‌های حاکم و موانع فرهنگی و اجتماعی ناشی از تفاوت‌های مربوط به ساخت فکری و روانی جوامع مختلف مواجه است. اگرچه نظام‌های حاکم تمامی ابتکارات در راستای ایجاد جامعه مدنی را تهدیدی برای قدرت خود نمی‌دانند (برای مثال، ترویج انجمن‌های دانشجویی)، ولی ماهیت جامعه مدنی خود بیانگر چالشی برای انحصار دولتی بر حوزه عمومی و مانعی برای اقتدار دولتی بر حوزه‌های خصوصی است. این مقاومت در قوانینی که سازمان‌های غیردولتی را از شکل‌گیری یا از پذیرش کمک خارجی منع کرده، بر فعالیت آنان نظارت می‌کند و به تازگی نیز اقدام بر ضد سازمان‌های بین‌المللی را توجیه می‌کند (برای مثال اخراج مدیرکل برنامه مؤسسه دمکراتیک ملی از بحرین (مولزو، 2006) و تعلیق فعالیت‌های مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان از سوی دولت مصر (شارپ، 2006) نمود دارد.
برخی از صاحب‌نظران غربی با توجه به این چالش‌ها پیشنهاد می‌دهند که تلاش‌های امریکا بر ارائه خدمات اجتماعی ملموس و دیگر کالاهای عمومی متمرکز شود، زیرا این نوع کمک‌ها نمود روشن‌تری از چگونگی بهبود زندگی مردمان از سوی این کشور دارد. 
یکی دیگر از ایده‌های مطرح توسط تحلیل‌گرانی همچون "دنیس راس" آن است که امریکا برای آغاز دعوت سکولار
 مبادرت به شناسایی اصلاح‌طلبان متعهد به ارزش‌های غربی کند، زیرا بدان وسیله نام نیروهای اصلاح‌طلب با پیشرفت‌های ملموس در شرایط زندگی مردم همراه خواهد شد. این برداشت در سرتاسر دوران جنگ سرد به واسطه تأسیس سازمان‌‌هایی همچون "سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده" و سپاهیان صلح مورد تأیید قرار گرفته بود (راس، 2008).
ج) دیپلماسی عمومی
اسلام سیاسی به خصوص پس از حملات ۱۱ سپتامبر، به عنوان دو عامل اساسی، امریکا را بیش از پیش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورمیانه سوق داد. از یک‌سو، جرج بوش و حامیانش عنوان می‌داشتند که دشمنان امریکا در منطقه از آزادی‌های غربی تنفر دارند و به‌ همین جهت باید از طریق دمکراتیزه کردن تغییری سیاسی و ایدئولوژیکی را در منطقه اجرا و فرهنگی سیاسی را ایجاد کرد که نسبت به اهداف غرب در منطقه سازگاری داشته باشد و بر این اساس در صدد بودند تا از طریق باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به ‌لحاظ فکری و حمایت مالی خاستگاه چنین حرکت‌هایی محسوب می‌شوند، ریشه مخالفت‌ها را بخشکانند. 
 از سوی دیگر، بعضی از منتقدین سیاست خارجی ایالات متحده عنوان می‌دارند که علل امریکاستیزی در میان مسلمانان و اعراب خاورمیانه هرچه باشد، نیازمند کسب اعتبار گسترده در میان مردمان این منطقه است. بر طبق این دیدگاه، دمکراتیزه ‌شدن لزوماً مشکلات امریکا را کاهش نداده، بلکه ممکن است حتی آنها را تشدید نیز نماید (John Chiddick, 2005).
بنابراین، با توجه به مسائل و مشکلات منتج از نگرش‌های منفی نسبت به ایالات متحده صاحب‌نظران امریکایی به دولت این کشور توصیه کردند که دیپلماسی عمومی را با تمرکز بیشتر بر خاورمیانه به‌ کار گیرد. دولت امریکا نیز بر همین مبنا اقداماتی را از سال 2001 آغاز کرد. دولت کنونی نیز تأکید خود را بیشتر بر این مسئله قرار داده است.
به گزارش اداره حسابرسی ایالات متحده
 هدف کلی از تلاش‌های دیپلماسی عمومی این کشور عبارت از درک، آگاه کردن، تعامل و تأثیرگذاری بر نگرش‌ها و رفتار مخاطبان خارجی از راه‌هایی است که پشتیبان منافع استراتژیک ایالات متحده باشد (دیپلماسی عمومی امریکا، 2006).

در این راستا، تلاش‌های دیپلماسی عمومی امریکا توسط چندین سازمان از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دفاع
، سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده
 و شورای رادیو و تلویزیونی ایالات متحده
 انجام می‌شود که همگی زیر نظر و هدایت کاخ سفید و شورای امنیت ملی
 هستند. بودجه این فعالیت‌ها نیز به‌ طور کلی به وزارت خارجه و شورای رادیو و تلویزیونی اختصاص می‌یابد که در سال 2005 میزان آن 2.1 میلیارد دلار بود. بودجه وزارت دفاع و سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده در زمینه دیپلماسی عمومی تا حدودی اندک است (دیپلماسی عمومی امریکا، 2006). گفتنی است فعالیت‌های دیپلماسی عمومی وزارت خارجه امریکا زیر نظر معاونت دیپلماسی عمومی و روابط عمومی وزارت خارجه انجام می‌شود.
چند روزی پیش از حملات یازده سپتامبر در اکتبر 2001، کالین پاول
، وزیر خارجه وقت امریکا، شارلوت بیرز
، رئیس سابق سازمان تبلیغاتی جی. والتر تامسون
 و رئیس سازمان بزرگ روابط عمومی اُگیلوی و مَتِر
 را به‌ عنوان معاون وزیر خارجه در امور دیپلماسی عمومی منصوب ساخت که پس از یازده سپتامبر نگاه‌ها همگی به‌ سوی این پست معطوف شد. وی در 10 اکتبر 2001 تنها هشت روز پس از آغاز رسمی فعالیت‌هایش چهار موضوع کلیدی طراحی‌شده از سوی خود و دولت بوش را برای القا به مردم جهان مطرح ساخت:

1. حملات صورت‌ گرفته به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون حملاتی ضدامریکا نبوده، بلکه حملاتی ضد کل جهان بوده‌اند؛

2. جنگ ضدتروریسم، جنگ ضداسلام نیست، بلکه ضدتروریست‌ها و حامیان آنان است؛

3. امریکا از مردم افغانستان حمایت می‌کند و به ‌همین دلیل 320 میلیون دلار را به کمک‌های بشردوستانه در این کشور اختصاص داده است؛

4. تمامی کشورها باید برای ریشه‌کن کردن تروریسم بین‌المللی متحد شوند (Congress, 2001).

وی برای انتقال نخستین پیام کتابچه‌ای را با عنوان شبکه تروریسم
 به 36 زبان دنیا تهیه و منتشر کرد. در این کتابچه تصاویری از قربانیان یازده سپتامبر به‌ همراه نقشه‌ای از شبکه تروریستی القاعده در 45 کشور نمایش داده شده بود. 

در خصوص پیام دوم برنامه‌ای تلویزیونی با هزینه‌ای 15 میلیون دلاری با عنوان ارزش‌های مشترک
 تهیه گردید که در آن مسلمانان امریکا به‌ عنوان کسانی‌که زندگی عادی داشته و به‌ عنوان آتش‌نشان، نانوا و پزشک مشغول به‌ کار هستند، نمایش داده شدند. همچنین کتابچه‌ای با عنوان زندگی مسلمانان در امریکا
 منتشر شد که حاوی تصاویری از مسلمانان بوده و هدف از آن نشان دادن تساهل و آزادی مذهبی در امریکا بود. راه‌اندازی رادیو سوا
 به زبان عربی با هدف برقراری ارتباط با جمعیت جوان عرب‌زبان در خاورمیانه نیز در همین راستا صورت پذیرفت. این رادیو که از دوبی پخش می‌شود، در سال 2003 بودجه‌ای 35 میلیون دلاری را از دولت امریکا دریافت کرد.

اقدام دیگر تشکیلات بیرز شامل گسترش برنامه‌های امریکن کورنرز
 بود. این برنامه‌ها شامل کتابخانه‌ها یا فعالیت‌هایی فرهنگی به سبک امریکا در سفارتخانه‌های امریکا با هدف تقویت درک زندگی و فرهنگ امریکایی در خارج از کشور است.

بیرز همچنین برنامه‌هایی را برای تعاملات بلندمدت به‌خصوص برای جوانان در جهان اسلام طراحی نمود که از آن ‌جمله می‌توان به مشارکت برای آموزش‌
 از سوی اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه
 اشاره کرد که با تغییر معاون وزیر خارجه در امور دیپلماسی و روابط عمومی برنامه مشارکت برای آموزش نیز خاتمه پیدا کرد و جای آن ‌را دو برنامه تعامل جوانان و آموزش
 با هزینه‌ای بالغ بر 61 میلیون دلار و با تمرکز بر جوانان در جهان اسلام و مشارکت برای آموزش دوره کارشناسی
 گرفت (دیپلماسی عمومی امریکا، 2006). هدف از برنامه دوم فراهم کردن امکانات لازم برای دانشجویان مسلمان از خاورمیانه، شمال افریقا و جنوب آسیا جهت گذراندن دوره کارشناسی در دانشگاه‌های امریکا بود. انتشار مجله و وب‌سایت عربی زبان های
 در سال 2003 با بودجه سالیانه 5.4 میلیون دلاری و تیراژ 50 هزار نسخه اقدام دیگر وزارت خارجه امریکا برای آشنا کردن جوانان خاورمیانه و شمال افریقا با فرهنگ، ارزش‌ها و شیوه زندگی امریکایی بود. انتشار این نشریه در دسامبر 2005 جهت ارزیابی موفقیت یا شکست آن به‌ حالت تعلیق درآمد ولی وب‌سایت آن همچنان فعال باقی ماند (US Department of State, 2005).

تلویزیون الحره نیز در فوریه 2004 پخش برنامه‌های خود را در سرتاسر خاورمیانه آغاز کرد. همچون تمامی اشکال دیپلماسی عمومی امریکا، بر طبق قانون اسمیت- مانت
 در سال 1948، این ایستگاه تلویزیونی اجازه پخش در داخل امریکا را ندارد. شبکه الحره توسط سازمانی غیرانتفاعی با نام شبکه‌های رادیو و تلویزیونی خاورمیانه
 اداره شده و از سوی شورای رادیو و تلویزیون ایالات متحده تأمین مالی می‌شود. این شبکه دارای برنامه‌های خبری، گفت‌وگو، سرگرمی و فرهنگی است (دیپلماسی عمومی امریکا، 2006). گفتنی است کنگره امریکا نیز در سال 2002 با تصویب قانون ترویج آزادی
، وزیر خارجه امریکا را موظف کرد تا دیپلماسی عمومی به بخشی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست خارجی این کشور تبدیل شود. بر طبق این قانون، علاوه بر حمایت از تبادلات فرهنگی و برنامه‌هایی برای آموزش خبرنگاران خارجی، 135 میلیون دلار جهت پخش برنامه‌های تلویزیونی در خاورمیانه اختصاص داده شد (Sheldon Rampton and John Stauber, 2003).
انتصاب کارن هیوز
 به عنوان معاون وزیر خارجه در امور دیپلماسی عمومی بیانگر توجه دولت بوش به احیای دیپلماسی عمومی در جهان اسلام بود. برخلاف رؤسای سابق در این پست، هیوز به عنوان مشاوری بانفوذ برای رئیس‌ جمهور امریکا نیز شناخته می‌شد. طی فرمان شورای امنیت ملی ایالات متحده در آوریل 2006، هیوز به عنوان رئیس کمیته هماهنگی سیاسی در زمینه دیپلماسی عمومی و ارتباطات استراتژیک منصوب شد، کمیته‌ای که برای اجرای برنامه‌های مشخص کشوری از جمله شناسایی "اشخاص بانفوذ" مذهبی و فرهنگی تشکیل شد (Government Accountability Office, 2006). یکی از ملموس‌ترین نتایج این رهیافت جدید در تأسیس واحد واکنش سریع
 در اداره روابط عمومی وزارت خارجه امریکا و مراکز رسانه‌ای در بروکسل و دبی نمود داشت. واحد واکنش سریع وظیفه دارد تا بر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و نیز رسانه‌های عربی نظارت داشته و چکیده‌ای از آنها را به همراه چارچوب تحلیلی روزانه‌ای برای پاسخگویی تهیه و ارائه کند. چند ماه پس از آغاز به کار، واحد واکنش سریع بازخوردی مثبت را از اعضای کابینه دولت امریکا دریافت کرد. برخلاف رویه معمول وزرات خارجه امریکا، واحد واکنش سریع نباید تولیدات خود را برای اصلاح و کسب مجوز به دیگر ادارات این وزارتخانه ارسال کند.

فرآیند‌های به ‌کارگیری دیپلماسی عمومی در جهان اسلام تحت سلطه رادیو و تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. درخواست بودجه برای شورای حکام پخش
 در سال 2007 که شامل رادیو سوا
 و شبکه تلویزیونی امریکا در خاورمیانه (الحره) می‌شد، 9/761 میلیون دلار به اضافه 50 میلیون دلار بودجه اضطراری برای پخش برنامه‌ها برای ایران بود (Larry Nowels, Connie Veillette, Susan B. Epstein, 2006a) که روی‌هم ده برابر بودجه کل "ابتکار مشارکت خاورمیانه" است. اگرچه یکی از تحلیل‌گران، شبکه تلویزیونی "الحره" را به دلیل ناتوانی آن در جذب سهم بازار، "فاجعه‌ای کامل" خواند، ولی رادیو سوا در جذب مخاطب تا حدودی موفق بوده است. در این زمینه یکی از تحلیل‌گران مرتبط با شبکه الحره از این حقیقت سخن گفت که تقریباً در سال گذشته هیچ مقام ارشد دولتی برای مصاحبه با این شبکه در جلوی دوربین نیامد که همین امر نکته‌ای منفی برای آن به شمار می‌رود. به هیچ وجه مشخص نیست که رادیو سوا یا شبکه الحره نگرش‌هایی مثبت را نسبت به سیاست‌های ایالات متحده شکل داده باشند. در عین‌ حال، بودجه بزرگ اختصاص ‌یافته به تداوم این برنامه‌ها سبب ناخشنودی دولت و جامعه سیاسی امریکا شده است. در این خصوص، وزیر خارجه وقت امریکا همچنین برای اتصال بهتر اهداف سیاست خارجی به برنامه‌ها، منابع و مسئولیت‌های بوروکراتیک، پست مدیریت معاونت خارجی در اوایل سال 2006 را تأسیس کرد. این پست بیانگر نیاز هماهنگی میان ادارات چندگانه‌ای بود که طیفی از اهداف را در محیط‌های سیاسی متفاوت دنبال می‌کنند. این هماهنگی در چارچوب معاونت خارجی وزارت خارجه ترسیم شده است
 (Larry Nowels and Connie Veillette, 2006b).

مطالعات موردی

الف) ابتکار مشارکت خاورمیانه

اگرچه ابتکار مشارکت خاورمیانه بزرگ‌ترین برنامه امریکا برای تعامل با جهان اسلام نیست، ولی با قرار دادن برنامه‌های خود بر چهار ستون اصلی سیاست، اقتصاد، آموزش و توانمندسازی زنان و حمایت از سازمان‌های غیردولتی بومی، تلاشی گسترده برای رهایی از رهیافت‌های پیش از یازده سپتامبر به شمار می‌رود. همان‌طور که در گزارش توسعه انسانی عرب در سال 2002 از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد
 آمده است، به نظر می‌رسد ابتکار مشارکت خاورمیانه که در دسامبر 2002 از سوی کالین پاول، وزیر وقت امور خارجه امریکا آغاز شده، واکنشی به مخالفت و ناخشنودی جهان عرب از مداخلات غیرمسئولانه امریکا بوده باشد (برنامه توسعه سازمان ملل متحد). 
ابتکار مشارکت خاورمیانه به عنوان اداره‌ای جدید در اداره امور خاور نزدیک
، برای تغییر مسیر از رهیافت "دولت با دولت" وزارت خارجه و اتکا بر سازمان‌های غیردولتی ایالات متحده به عنوان سازمان‌هایی اجرایی طراحی شد. این سازمان‌های غیردولتی منابع مالی دریافت ‌شده از ابتکار مشارکت خاورمیانه را به عنوان کمک‌هایی کوچک به طور مستقیم به سازمان‌های غیردولتی بومی فعال در راستای ارزش‌ها و همجارهای غرب در چارچوب این چهار ستون پرداخت می‌کنند. به لحاظ شبکه‌سازی، برنامه‌های ابتکار مشارکت خاورمیانه در راستای چهار ستون عمل ‌می‌کند. 
1- در ستون سیاسی، برنامه‌های ابتکار مشارکت خاورمیانه شامل تلاش‌های آشکار برای شکل‌دهی به شبکه‌هایی از متخصصان امور اصلاحات حقوقی در ابتکار حقوق انجمنی خاورمیانه
 و اشاعه‌دهندگان جامعه مدنی در مرکز پژوهشی اردن جدید
 (ابتکاری برای کنار هم آوردن اصلاح‌طلبان علاقه‌مند به سیاست قانونی و انتخاباتی؛ و زنان و جوانان همسو با ارزش‌های غربی)؛ بنیاد حمایت از ابتکارات دمکراتیک مدنی
 (با هدف ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای سازمان‌های غیردولتی)؛ و انجمن حمایت از دمکراسی مصر
 (که رهبری و مهارت‌های لازم را به اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی و کلوب‌های جوانان و دیگران آموزش می‌دهد) می‌شود.

2- در ستون اقتصادی، فعالیت‌های شبکه‌سازی ابتکار مشارکت خاورمیانه شامل ارتباط میان سرمایه‌گذاران منطقه و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
، تقویت انجمن‌های کشاورزی مراکش و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مقامات گمرکی و تجاری می‌شود.

3- در ستون آموزشی، تلاش‌های ابتکار مشارکت خاورمیانه شامل حمایت از تلاش‌های سیویتاس عربی برای اشاعه برنامه‌های آموزش مدنی دانشجویان و اساتید سرتاسر منطقه خاورمیانه؛ گردهم‌ آوردن مدیران، آموزگاران، بانیان مدارس و شوراهای مشورتی جهت بالا بردن کیفیت و دسترسی به آموزش ابتدایی همسو با ارزش‌های غربی، به خصوص برای دختران؛ و شماری از فعالیت‌های شبکه‌سازی در جهت نفوذ نهادهای آموزشی امریکا به همتایانشان در منطقه می‌شود.

4- در ستون توانمندی زنان، نیز شامل حمایت از شبکه حقوقی زنان عرب؛ برنامه‌ای در مصر برای تقویت شبکه‌های غیردولتی زنان؛ و برگزاری شماری از کارگاه‌های آموزشی با هدف تغییرات شرایط آموزشی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. 

ب) بنیاد خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا برای آینده

در سال 2004، امریکا به همراه شرکای خود در جی ـ8
، تلاش کرد با راه‌اندازی طرح  بنیاد خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا برای آینده
 رهیافتی چندجانبه را در راستای شبکه‌سازی به اجرا درآورد. اگرچه تنها فعالیت‌های ملموس این بنیاد تا ژوئن 2006 برگزاری دو کنفرانس نشست سران بوده است، ولی این‌گونه به نظر می‌رسد که سازماندهی یاد شده برخی انتقادات و توصیه‌های منتقدان ابتکار مشارکت خاورمیانه و در سطحی گسترده‌تر تلاش‌های امریکا را مورد توجه قرار خواهد داد.

در این زمینه، در مشورت با متخصصانی از دولت امریکا، دانشگاهیان و سازمان‌های فکری، اجماعی راجع به شبکه‌سازی حول نیاز به اتخاذ رهیافتی غیرمستقیم، منطقه‌ای و چندجانبه شکل گرفت که ایالات متحده را قادر می‌سازد بدون قرار گرفتن در معرض اتهام مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر،  از جمله مسلمانان از نیروهای میانه‌رو و متمایل به غرب حمایت به عمل آورد. در بسیاری مواقع، مقامات و تحلیل‌گران غربی ابراز امیدواری می‌کردند که مدل بنیاد آسیایی برای منطقه خاورمیانه الگوبرداری شود. این دیدگاه در می 2006، با برگزاری اولین نشست شورای مدیران بنیاد خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا برای آینده عملی شد.

نتیجه طرح  "بنیاد خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا برای آینده" در جی ـ8، یعنی مأموریت این بنیاد، عبارت از حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی در تلاششان برای تقویت گرایشات لیبرال دمکراسی و آزادی غربی در منطقه  "بنیاد خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا" با سرمایه مالی و سیاسی امریکا،  دولت‌های اروپایی، خاورمیانه و شمال افریقا و اتحادیه اروپا است. کشورهای یاد شده تا ژوئن 2006 بیش از 50 میلیون دلار کمک را متعهد شدند که از این میزان 35 میلیون دلار تعهد امریکا بود. اگرچه برنامه‌های مطرح ‌شده در راستای این 50 میلیون دلار تغییراتی فوری و سیستماتیک را به سمت ارزش‌های غربی ایجاد نخواهند کرد، ولی برای ایجاد الگویی خاص و جذب کمک‌های بیشتر از دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های خیریه و اشخاص گوناگون کافی خواهد بود. 

"بنیاد خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا برای آینده" با اتخاذ رهیافتی به ظاهر غیرسیاسی برای اصلاحات، از عضویت فعال مقامات دولتی در هیئت مدیره جلوگیری و در منشور خود عنوان داشته که روی احزاب سیاسی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. این بنیاد دارای سه هدف آشکار اصلی است:

۱ـ ایجاد مکانیزمی برای اجرای تعهدات اعلامی خود در بیانیه‌های اخیر در زمینه اصلاحات و دمکراسی؛

2ـ دریافت وجوه مالی از داخل و خارج از منطقه برای کمک به ابتکارات بومی جهت انجام اصلاحات و دمکراسی غربی با حمایت بین‌المللی؛

3ـ یکپارچه‌ کردن ابتکارات موجود در فرآیندی که جنبش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای دمکراسی‌سازی را به یکدیگر مرتبط سازد.

به علاوه، این بنیاد آشکارا و منحصراً بر ایجاد و تقویت توان و ظرفیت بومی متمرکز است. بنیاد یاد شده همچنین تعهد به «ارائه کمک‌های مالی به سازمان‌های غیردولتی، نهادهای دانشگاهی، انجمن‌های حرفه‌ای منطقه؛ و اتخاذ برنامه‌ها و انجام فعالیت‌هایی که به تقویت آزادی و دمکراسی در منطقه کمک خواهد کرد» را در منشور خود گنجانیده است (منبع Foundation Charter Principles, 2005). در حقیقت اگر این بنیاد قادر به انجام تعهدات خود باشد، آنگاه ظاهراً عدولی مهم در رهیافت سنتی دولت امریکا پدید خواهد آمد که در پی تأیید دولت‌های محلی بوده و تا حد زیادی بر سازمان‌های غیردولتی امریکایی و بین‌المللی برای اجرای برنامه‌ها تأکید دارد. ولی آنچه از رهیافت امریکا پس از یازده سپتامبر بر می‌آید عمده تمرکز امریکا در این بنیاد بررسی دولت‌های واگرا با منافع غرب به ویژه جمهوری اسلامی است علیرغم سیاست اعلامی، بنیاد مذکور بیشتر به دنبال به چالش کشیدن ارزش‌های حاکم بر کشورهای غیرهمسو است.
ج) پروژه‌های دمکراسی‌سازی

در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان در دهه 1980 م 1360 ش، تقريباً از زمان آزادي گروگان‌هاي امريكا تا جنگ دوم خليج فارس، يعني اولين حمله امريكا به عراق، نشست‌ها و كنفرانس‌هاي متعددي از نخبگان سياسي، اقتصادي و فرهنگي امريكا به ‌منظور تجديدنظر در استراتژي سياست خارجي اين كشور تشكيل شد كه نمايندگان ادارات و سازمان‌هاي مختلف مثل كاخ سفيد، كنگره امريكا، سازمان جاسوسي (سيا)، وزارت خارجه، وزارت دفاع، شوراي امنيت ملي، شوراي روابط خارجي، كميسيون سه‌جانبه، و بسياري از مديران و سهام‌داران شركت‌هاي جهاني و بزرگ امريكا و تعداد زیادی از كارشناسان فرهنگي و دانشگاهي در آن شركت داشتند. يكي از نتايج اين جلسات طرح تأسيس "پروژه دمكراسي" و تشكيل "سازمان موقوفه ملي برای دمكراسي" بود كه به طور رسمی در سال 1983 ميلادي به تصويب كنگره امريكا رسيد. هدف اصلي اين پروژه ترويج و توسعه ارزش‌هاي امريكا و حفظ منافع و امنيت ملي اين كشور در كشورهاي در حال توسعه و در اقمار شوروي سابق و از طريق دخالت و نفوذ و ترويج نهادهاي مدني مورد پسند واشنگتن بود. سپس با وقوع حملات یازده سپتامبر همین استراتژی به منطقه خاورمیانه نیز سرایت کرد (حمید مولانا، 1388).
شماری از مؤسسات غربی پیش از این پروژه‌های دمکراسی‌سازی در خاورمیانه را آغاز کرده‌اند. صندوق ابن رشد برای آزادی تفکر
 در آلمان از شخصیت‌های مستقل پیشرو در جهان عرب حمایت می‌کند. این صندوق در سال 1998 و در هشتصدمین سالروز وفات ابن رشد، فیلسوف عرب و پنجاهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس شد. گفتنی است که صندوق ابن رشد همچون سایر نهادها و مؤسسات مشابه هر ساله تحت پوشش اعطای جوایز به کسانی‌که در پیشبرد آزادی و دمکراسی در جهان عرب کمک کرده باشند، به ترویج ارزش‌ها و باورهای غربی مبادرت می‌ورزد.
همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، "مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی" در پی اتحاد مسلمانان سکولار و میانه‌رو در شبکه‌هایی از دمکرات‌های مسلمان است. مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی به همراه استریت لاو
 ـ سازمانی غیردولتی در واشنگتن که متون آموزشی تولید کرده و برنامه‌هایی آموزشی را در حوزه‌های حقوق، دمکراسی و حقوق بشر برگزار می‌کندـ با رهبران اجتماعی در کشورهای مراکش، الجزایر، اردن و مصر در راستای توسعه متون و استراتژی‌های مناسب همکاری می‌کند تا ارتباط میان اسلام و اصول دمکراتیک را نشان دهند. ولی عملاً به دنبال اشاعه ارزش‌های غربی است آنها برای انجام این پروژه نویسندگان محلی را برای بازنویسی کتاب‌های استریت لاو و قرار دادن آنها در فرمتی اسلامی به استخدام خود درآورده‌اند. نمونه‌هایی از این فرآیند را می‌توان در کتاب‌های حقوق و آموزشگاه‌های زبان در ایران مشاهده کرد.
مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی کارگاه‌هایی آموزشی را نیز در شماری از کشورهای خاورمیانه از جمله اردن، مراکش، مصر، تونس، نیجریه، ترکیه، ایران و عراق برگزار نموده است. رهیافت این مرکز عبارت از متحد ساختن فعالان از طیف‌های ایدئولوژیکی متفاوت و تشویق آنها به یافتن زمینه‌های مشترک است. همان‌طور که در وب‌سایت این سازمان آمده است، هیچ نوع معیار خاصی برای مشارکت در فعالیت‌های مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی وجود ندارد. این مرکز در تلاش است تا روشن کند که اصول دمکراتیک غرب تا چه میزان از دیدگاه اسلامی مجاز هستند. و به نوعی این سازمان به دنبال استعاله ارزش‌های اسلامی از طریق تطبیق آن با ارزش‌های غربی است. پروژه‌های آتی مرکز مطالعه اسلام و دمکراسی شامل تهیه فهرستی از میانه‌روهای مسلمان، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی برای دانشجویان مسلمان در ایالات متحده و فراهم‌ کردن آموزش دمکراتیک برای رهبران مسلمان در امریکا می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث یاد شده این نتیجه کلی به دست می‌آید که امریکا توفیق چندانی در اجرای خواسته‌های خود در راستای شبکه‌سازی از مسلمانان میانه‌رو و متمایل به غرب نداشته است، به‌ گونه‌ای که اصلاحات دمکراتیک چندانی را در کشورهای دوست و متحد آن شاهد نبوده‌ایم و تلاش‌ها برای ایجاد انقلاب‌های به‌ اصطلاح رنگی و انتقال به نظام‌های دمکراتیک در کشورهای متخاصم نیز با شکست مواجه شد و همان‌طور که پروفسور حمید مولانا، استاد برجسته روابط بین‌الملل و علوم ارتباطات عنوان می‌دارد «الگوي كودتاي مخملي با شكست در ايران به زوال رسيده است» (حمید مولانا، 1388).
به ‌هر حال، مانع اصلی برای ایجاد شبکه‌ای از مسلمانان میانه‌رو در خاورمیانه از سوی ایالات متحده، عبارت از فقدان جنبش‌های گسترده و برجسته برای شبکه‌سازی است؛ به ‌گونه‌ای‌ که در این خصوص امروزه، تنها گروه‌هایی کوچک و اشخاصی پراکنده وجود دارند. در واکنش به این اقدامات و ترویج اندیشه‌های لیبرال، اسلام‌گرایان و مساجد اصلی‌ترین کانال‌ برای مخالفت سیاسی هستند (ngel Rabasa, 2007, p.147). حتی در کشورهای کوچک خلیج فارس همچون کویت، بحرین و دبی و ابوظبی در امارات عربی متحده هیچ اثری از شبکه‌های سازمان ‌یافته میانه‌رو در آنها به چشم نمی‌خورد. در مقابل، گروه‌های اسلامی مختلف در این کشورها و به خصوص در بخش‌های آموزشی و مالی نفوذ کرده‌ و از سازماندهی بهتری برخوردارند. برای نمونه، اخوان‌المسلمین اداره دانشگاه کویت و خانه مالی کویت
 را در کنترل خود دارد. 
در سال 2002، کشور کویت نخستین انتخابات پارلمانی خود را در 30 سال گذشته برگزار نمود، همچنین نخستین انتخاباتی که زنان رأی داده و نامزد انتخابات شدند برگزار گردید، هرچند هیچ‌یک از آنها انتخاب نشدند. به هرحال، احزاب اسلام‌گرا ـ حزب سلفی الصلاح، اتحاد اسلامی شیعه و اخوان‌المسلمین ـ بر بخشی از پارلمان این کشور تسلط دارند (Bahrain Women’s Union Gets Ministry’s Approval, 2006).
در اینجا، ذکر این نکته نیز مهم است که این شبکه‌سازی هرچند حامی میانه‌روها و طرفداران غرب است، ولی همچنین ممکن است به طور ناخواسته حمایت مالی و فنی از اسلام‌گرایان را در پی داشته باشد که خواهان کسب قدرت از طریق مکانیزم‌های مردم‌سالاری دینی هستند و این نیز خود ضربه‌ای دیگر بر تلاش‌های ناموفق دولتمردان غربی‌، به‌ ویژه ایالات متحده است.
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� Partners in Participation


� Institute for the Study of Islam and Society in Indonesia


� Islamic Foundation of Bangladesh


� Broader Middle East and North Africa Foundation (BMENA)


� Arab Civitas


� Brownback Amendment


� Secular da'wa


� US Government Accountability Office


� Department of Defense (DOD)


� The United States Agency for International Development (USAID)


� Broadcasting Board of Governors (BBG)


� National Security Council (NSC)


� Colin Powell


� Charlotte Beers


� J. Walter Thompson


� Ogilvy and Mather


� The Network of Terrorism


� Common Values


� Muslim Life in America


� Radio Sawa


� American Corners


� Partnership for Learning (P4L)


� State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA)


� Youth Exchange and Study (YES)


� Partnership for Learning Undergraduate Studies (PLUS)


� Hi


� Smith- Mundt


�The Middle East Broadcasting Networks (MEBN)


� Freedom Promotion Act


� Karen Hughes


� Rapid Reaction Unit (RRU)


� Broadcasting Board of Governors (BBG)


� Radio Sawa


� United Nations Development Programme (UNDP)


� Bureau of Near Eastern Affairs (NEA)


� Middle East Associative Rights Initiative


� Al-Urdun Al-Jadid Research Center


� The Civic Democratic Initiative Support Foundation


� The Egyptian Association for Supporting Democracy


� Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


� G8


� BMENA Foundation for the Future


�. Ibn Rushd Fund for Freedom of Thought


�. Street Law


�. Kuwait Financial House
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